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 چکیده 
موضوع نیاز به پژوهش  که بررسی این    چرا   ی قضایی و حقوقی حائز اهمیت است. های حدی از جنبهت مجازاتبررسی تاثیر جنسیت بر کمیت و کیفی

چنین بررسی این موضوع در حقوق جزایی و حقوق مجازات  ی فقهی امامیه شامل قرآن، سنت، اجماع، عقل و همی اربعهبین متون فقهی از جمله ادله

بعضی نیاز به بازنگری دارد و  ها در برخی جرائم بین جنس زن و مرد مشخص است و  اهمیت این موضوع در این است که حدود مجازات  اسلامی دارد.

شمول اجرا و...نیز باید مد نظر قرار گرفته از طرف دیگر کمیت مجازات به معنای    حدود اجرا،   ی اجرای مجازات حدی،هم اینکه کیفیت به معنای نحوه

پژوهش حاضر  باشد.  به جنسیت چگونه  بسته  این مسئله    تحلیلی  -توصیفیبا روش    تعدد مجازات حدی  بررسی  به  به  پاسخگویی  و درصدد  پرداخته 

های متعددی  ی پیشینه پژوهش باید گفت پژوهشدرباره  باشد.بسته به تفکیک جنسیت منوط به کمیت و کیفیت آنها می  ،سوالات مربوط به حدود حد

  صورت   و به  ی بین فقه و حقوقدر کتب فقهی در زمینه حدود و تعزیرات صورت پذیرفته است اما پژوهشی که بتواند این موضوع را به صورت تطبیق

 بررسی نماید کمتر کار شده است.  کیفی و کمی

 

 مجازات حدود، کیفیت، کمیت، جنسیت،    کلمات کلیدی:
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 مقدمه 
  مرد  زوج  دو  او  از  ( و39قیامه:  «)واَلأُْنثْىَ  الذَّکَرَ  الزَّوْجَیْنِ  منِْهُ  فَجعََلَ  »  خلقت توسط خالق حکیم از دو جنس آفریده شدند؛  ابتدایها از  انسان

این آفرینش به صورت زوج نشان    و...  45نجم:  ،3خداوند در آیات متعددی به این مسئله تذکر داده است از جمله در سوره لیل:  آفرید.  زن  و

  دنیای اطراف نظاره کنیم هرجمله اینکه اگر در    برسند از  آنتوانند به اعماق  بصیرت و تفکر می  نای است که تنها صاحبااز حقایق نهفته

چنین نیازمندی هرکدام از زوجین به دیگری بیانگر نیازمند  باشد و همو تنها خدا یگانه و واحد می  بودهچیزی که آفریده شده است زوج  

ز اهمیت است اما  البته بررسی این موضوع در جای خود بسیار حائ  نیاز است.بودن تمام مخلوقات است و تنها آن واحد و یگانه است که بی  

ی الذَّکَرَ به معنی ی ما روشنگر یک مطلب است و آن، این است که خداوند در خلقت زوج به صورت نر و ماده و ابتدا آوردن کلمهدر مقوله

الأُْنثْىَ است و متقاچنین برتری جسمی او میابتدای خلقت مرد و هم الذَّکَرَ وابسته به  بلاً این ارتباط  تواند برداشت شود به همین دلیل 

ایران در    در حقوق  منشا بسیاری از تکالیف و حقوق اسلامی قرار گرفته و  پس از مشخص شدن این وابستگی، مرد است که  برقرار است.

س برای  گیرد و بسیاری از مسائل از ابتدا مورد توجه مردان بوده و سپمی کیفری و... در ابتدا مورد توجه قوانین قرار  جزایی، مدنی، قوانین

نیز مورد نظر قرار می از قوانین مختص مردان است    گیرد.زنان  با لجم  ازالبته به تبع بعضی  عناوین حکومتی و دولتی    ه قوانین مرتبط 

  "115"قانون اساسی مختص به فقیه که مورد خطاب مردان است و یا ریاست جمهوری طبق اصل  "5"مقام رهبری طبق اصل    همانند

  از   حمایت  قانون  "53"ماده  در   تواند انتخاب شود و یا در بحث مجازات مقرر در عدم پرداخت نفقهمیان رجال می  قانون اساسی تنها از

از    .بود  خواهد  مرد  برای  نکاح  فسخ  حق  موجب  زن  در  عیوبی  م. ق"1123"  ماده  مطابق  و یا  تنها به مرد متوجه است  92مصوب  خانواده

ق. م عیوبی موجب حق فسخ نکاح برای زن خواهد شد و یا طبق "1122"مثلاً طبق ماده  مختص زنان استطرف دیگر بعضی از قوانین  

تبصره  "16"ماده و  خانواده  آن  قانون حمایت  میهای  زنان  در    باشد. مختص  مثال  عنوان  به  است  مشترک  برخی حقوق  دیگر  از طرف 

باشد. کمیت و کیفیت قوانین نسبت به هر دو جنس  می  مربوط به مرد و زن  ...و  اساسی  جزایی،  مدنی،  قوانین  اکثر  ق.م و"1037"ماده

نیز تاثیرگذار است. این موضوع اختصاص یافته  متفاوت است و موضوع جنسیت بر کمیت وکیفیت  بر    این پژوهش به  تاثیر جنسیت  تا 

کیفیت و  به روش  مجازات  کمیت  را  تفکیک   حلیلیت  -توصیفی های حدی  اهمیت  اینکه  قبیل  از  به سوالاتی  و  داده  قرار  پژوهش  مورد 

م و کیفیت مجازات ها میجازاتجنسیت در  تفکیک جنسیت موجب کاهش کمیت  آیا  است؟  مقدار  یا موجب  های حدی چه  و  شود؟ 

  حقوق   در  آن  آثار  و  نامه جنسیتایانی پیشینه این پژوهش باید گفت موارد مختلفی از جمله پشود؟ پاسخ دهد. دربارهافزایش آن می 

مجرم کار شده است اما پژوهشی که بتواند این موضوع را از مبنای فقهی و حقوقی به    مجازات  در  جنسیت  ایران و مقاله نقش  کیفری

 شده است.   صورت کمی و کیفی بررسی نماید کمتر کار

 

 مفاهیم(1
  آنها مرتبط با جنسیت  کمیت و کیفیتهای حدی از منظر اسلام و قانون مجازات اسلامی ایران،  ی مفاهیم مورد بحث باید مجازاتدرباره 

 مورد بررسی قرار گیرد. 

 

 مجازاتمفهوم  (  1-1
  دادن،   پاداش  مکافات جزادادن،  و   دادن  بدی  یا  و  نیکی  پاداش  و  جزا  بدی،  و  نیکی   در  دادن  جزا  و  دادن  پاداشمجازات در لغت به معنای  

می  کیفر، آن  مترادف  بهاز  نمود.   گوشمال،  کیفر،  عقوبت،  عقاب،  سیاست،  سزا،  جزا،  توبیخ،  تنبیه،  تقاص،  تادیب،  توان  اشاره    گوشمالی 

  دهخدا،)( خصوصاً)  دادن  را  بدی  سزای  -2(.    عموماً)    دادن  را  بدی  یا  نیکی  پاداش  -1  مجازات مصدر است به معنای عام و خاص یعنی: 

طبرسی آن را استمرار الم،    شکنجه؛  عقوبت،  عذاب،  ؛کلمه مجازات مترادف عقوبت است در این باره گفته شده  .مجازات(ذیل واژه  :1377

  کرده  کند معنىآنچه بر انسان دشوار است و او را از مرادش منع می اقرب هر  جوهری عقوبت، زمخشری کل الم فادح، راغب ایجاع شدید،

  گوارائى  یعنى   عذّبته  است  عذب  از  آن  اصل:  اندگفته  جمله  از  کرده  نقل  قول  چند  آن  اصل  در  راغب.  (7:بقره)«عَظیِمٌ  عَذابٌ  لَهمُْ  وَ»  است

  معنىه  ب  تعذیب  لغت  اهل  بعضى  قوله  ب.  است  بردم  بین  از  را  قذارتش  و  را  مرضش  معنىه  ب  که  قذّرته  و  مرضّته  مثل  بردم  او  از  را  زندگى

در .  (309  /4  :ق  1412  ،قرشىکردم)  آلوده  و  کدر  را  او  عیش  یعنى  عذّبته  است،  کدر  و  آلوده  آب  «عذب  ماء »  از  آن  قولىه  ب  و  است  ضرب

 عبرتى  دیده  کیفر  شخص  که  اىگونه به  است؛  دادن  شدید  کیفر  معناى   به  لغت  در  تنکیل  معنا شده است.  موارد دیگر مجازات به تنکیل

 کار   به  -شدید  هاىعقوبت  از  آن  مانند  و  بینى   گوش،  بریدن  به   -مولا   توسط  برده  عقوبت  با  ارتباط  در  فقها  کلمات  در  ولى  شود؛  دیگران  براى

  نظر   زیر  پژوهشگران  از  است)جمعى  شده  گفته   سخن  غصب  و  کفّارات  عتق،  هبه،  وقف،  تجارت،  نظیر  مختلف  هاىباب    در  آن   از  و  رفته

ازات  مج  مولفه اصلی یعنی مجازات دنیوی و مجازات اخروی،  شششامل    دین اسلام  مجازات در اصطلاح  .(2/645  :ق1426  شاهرودى،

در این صورت    مولفه تعریف مجازات ممکن است.  ششی این  باشد که بوسیلهمی  مرد و زن()مجازات جنسیتی  جسمی و مجازات روحی،
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  ، اخلاق و سیاسات  معاملات،  ت،های مربوط به ترک فعل واجب و انجام فعل حرام در عبادااتمجازات در دین اسلام عبارت است از مجاز

اعمال دنیوی یعنی مجازات اعمال م احکام که در تقسیم بندی دو بعدی دیگر مربوط به  بازخورد حق  های مربوط به  ادی و معنوی که 

ت مادی  ایذاء و خسار  صدمه، پی دارد و در این دنیا تاثیرگذار است و موجب لطمه،  حق الله را در  وحق محیط زیست    ،حق النفسالناس،  

و    جرائم مربوط به معاملات و...  ، دیات،قصاصچون  شود همیا جامعه بشری می  معنوی وابسته به مادی برای فرد و یا شخص دیگر و  و

که عبارت    از طرف دیگر مجازات جسمی  است.عبادات و...  و یا ترک    جزائم مربوط به عدم اجرااعمال اخروی همچون حدود ، تعزیرات و  

شلاق، حبس و... و    چون قصاص،هم  .شودبه فرد یا گروه و یا قطع عضو و یا سلب حیات فرد و یا گروه می  تنبیه و صدمه  است از لطمه،

به    باشد.میحکومتی و...    -های اجتماعی  محدودیت  چون تبعید، بستری،همهای جسمی همراه است  که بعضاً با محدودیت مجازات روحی  

عدم رعایت حجاب و عفاف و یا برخی مجازات مخصوص مردان مانند    انندمجازات مخصوص زنان هم یمجازات جنسیتی شامل برخعلاوه  

دنیوی و اخروی به    اجتماعی،  به همین دلیل دین اسلام مجازات را به علت گستردگی اعمال فردی،  .باشدمجازات عدم پرداخت نفقه و...می

ایران در ماده  ده است.قصاص و دیات نمو  تعزیرات،  تفکیک جنسیت تقسیم بر حدود، قانون مجازات    "1و2"در نظام جمهوری اسلامی 

گردد و این قانون  دارد که مجازات بر هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون جرم شناخته شده است ثابت میاسلامی مقرر می

و مجازات بر جرائم  تعزیرات،،  قصاص   های حدود،مجازات اسلامی مشتمل  و  تربیتی،اقد  دیات  و  تامینی  موانع مسئولیت    امات  شرایط و 

 کیفری و قواعد حاکم بر آنهاست. 

 

 ( مفهوم مجازات حدی 2-1
  .(3/19: ق1409  ) فراهیدى،هایی که تجاوز از آنها جایز نیست باشد. حدود الهی به معنای چیزواژه حد به معنای فاصله بین دو چیز می

گویند و حدود الهی به معنای چیزهایی که حرمت و  فاصله بین دو چیز را حد آن دو گویند از طرفی غایت و منتهای چیزی را حد می

فاصله    .(3/269: ق1421  )ازهرى،ز از آنها مورد نهی واقع شده است حلیت بین آنها مشخص است و امر بر عدم تعدی  از آنهاست پس تجاو

حد چیزی به معنای وصف    (2/306: ق1414  )صاحب،آنچه که نباید از آن تجاوز نمود  الهی به معنای  دو حدو  بین دو چیز حد آنهاست

ن حدود است به معنای فاصله بین دو چیز به گونه  آحد که جمع   .(221:ق1412اصفهانى،  )راغبیطش برای تمیز آن از چیزهای دیگرمح

 6را حد زد به  اند مست  حد به معنای حدود مجازات است چنانکه گفته  .(504  /2:ق1421  سیده،  )ابن و باشدای که مانع اختلاط آن د

حد به دو معناست یکی حائل بین دو چیز و دیگر منتهای هر چیزی و جمع آن حدود است و    .(136:  1386)زمخشرى،ضربه80ضربه یا به  

ب و دستور  عبادت محسوب می شوند  و  دارند  معنای کارهایی که حد  به  الهی  آنهاست همانگونه که خداوند می  حدود  از  ر عدم تجاوز 

حد در اصل به معنای منع است و فعل است از باب طلب و    .(3/1245: ق1420  ( )حمیرى،229بقره:«)تعَتَْدُوها  فَلا  اللَّهِ  حُدوُدُ  فرماید:»ِ لْکَ 

که تخطی به   در مصدر به معنای حاجز بین دو مکان یا دو چیز است و جمع آن حدود می باشد و حدود الهی به معنای احکام شرعی است

لهی است و مجازاتی است که با  حد و حدود در غیر موضع خودشان به معنای محرمات ا  .(1/186:م1979) مطرزى،ورای آن منع شده است 

  ابن باشد)و حدود شرع به معنای فاصله بین حلال و حرام می  عنای منع و فاصله بین دو چیز استگناهان قرین شده  و اصل کلمه حد به م

-عنای محدودهحد به دو معناست اول فاصله بین دو چیز و دوم به معنای منتهای هر چیزی است و حدود الهی به م  .(1/352: 1367  اثیر،

تور بر نهی از آنها و نهی از تعدی از آنها  سو حرام است و د   هایی برای مردم در غذاهایشان، نوشیدنی هایشان، ازدواجشان و...از آنچه حلال

ابنباشدمی مقد  .(3/140: ق 1414  منظور،  )  و  مشخص  شرع  در  آنچه  معنای  به  استحد  شده  منع  آن  انجام  از  و  شده  فیومى، ر   (  

حد و .  (1375:3/34  )طریحى،هی که ممنوع استحد و جمع آن حدود است و حدود الهی به معنای محارم و مناهی ال  .(1/125:ق1414

حد و جمع آن   .(308 /1384:5 ،مدنى)نعی برای تخطی از آنها وجود داردن حدود است و حدود الهی به معنای احکام شرعی که ماآجمع 

  حدود  آن  جمع  و  حد  .(4/411:ق1414  زبیدى،  )مرتضىباشد مجازات گناهکار مانند سارق و زانی و غیر آن میحدود است و به معنای  

معنای    حد به معنای منع است و حد الهی به.  (320  :1375  )بستانى،باشدخداوند می  شرعى  احکام  و   طاعت  اللّهِ به معنای  و حدُودُ  است

 به  یکی.  است  رفته  کار  به  معنا  دو  به   کم  دست  لغت  در  است  حدود  آن  جمع  که  حد  واژه.(83  :ق1408  )ابوجیب،امر و نهی الهی می باشد

  ده   حاجی) است  ممنوع  معنای  به  محدود  واژه  و  آن  مرزهای  معنای  به  زمین  حدود  مثال  عنوان  به  است  منع  دیگری  و  انتها  و  مرز  معنای

(  دفع  و)  منع  بمعنى  میاید  بدست   صحاح  و  قاموس  از  چنانکه  و  کرده  تصریح توبه  63  آیه   ذیل  طبرسى  چنانکه  حدّ  اصل  .(25:  1391  آبادی،

  خمر   حدّ  و  زنا  حدّ  تسمیه  علت   راغب  بتصریح.  است   اختلاط  از  مانع   و  شده  واقع  ء شى  دو  میان  که  گویند  حدّ  آن  از  را  مرز  هذا  على.  است

واژه.  (2/112: 1371،قرشىکند)می  منع  آن  ارتکاب  از  را  دیگران  نیز  و  میدارد  باز  جدید  ارتکاب  از  را  مرتکب  که  آنست قرآن    حدود   در 

،  1طلاق:  ،230بقره:  ،229بقره:  ،13مانند آیات نساء:  استالهى    حدود احکامو منظور از آن    «اللّه  حدود»  به عنوان  رفته   کار   به  بار  چهارده

:  نساء   ،229:  بقره  ذیل  ق:1408  طبرسی،  ؛  1:  طلاق و  13:  نساء   : ذیل1390  طوسی،  )و...14نساء:  ،112توبه:  ،4مجادله: ،97توبه:  ،187بقره:

13)  . 
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 ( حد در روایات2
 ؛ جمله  واژه حد در روایات در معانی متعددی به کار رفته است از

 

  احکام و قوانین الهی  (1-2
  الحد   ذلک  تعدى  لمن  وجعل  حدا  شىء  لکل  جعل  قد  الله  إن»در این باره می توان به حدیثی از رسول الله)ص( اشاره نمود که فرمودند:  

؛ 28/14:  تابی  العاملی،  )حرّمقرر نموده است   چیزی حدی قرار داده است و برای کسی که از آن تعدی نماید حدی  خداوند برای هر؛  «حداً

ثانی،   برای سعد  (14/398:ق1419شهید  که  اسلام  گرامی  پیامبر  از  مضمون  با همین  دیگری  فرموده   و حدیث  عباده    اللّه  إنّ»اند:  بن 

چیزی حدی قرار داده    خداوند عزوجل برای هر؛  «حداًّ  عزّوجلّ  اللهّ  حدود  من  حدّاً  تعدّى  من  على  وجعل  ،  حدّاً  شیء   لکلّ  جعل  عزّوجلّ

؛  16/64:  1416اسلامی،  فقه  المعارف  دائرة  ) موسسهجل تعدی نماید حدی قرار داده استحدود خداوند عزواست و برای هرکسی هم که از  

د برای او حدی  »برای هر چیزی حدی وجود دارد و هرکسی از آن حد تعدی نمای  از امام صادق)ع( روایت شده: .(1/15ق:1412گلپایگانی،

 . (1/496:  1376عاملی،    )حر  «قرار داده شده است

 

 مطلق مجازات   (2-2
آیا   حماد بن عثمان از امام صادق پرسید میزان تعذیر چقدر است؟پس فرمودند:کمتر از حد،گفت:»نقل شده؛  در حدیثی از امام صادق)ع(  

اندازه  چه    باشد.گفت:نه،کمتر از چهل ضربه شلاق است که آن حد برده می  ضربه شلاق است؟گفت پس ایشان فرمودند:  هشتاد  کمتر از

الرازی،    «)کلینیصلاح بداند  اساس گناهی که شخص مرتکب شده و قدرت و تحمل بدن او،  ای که حاکم بربه اندازه   فرمودند:  باید باشد؟

 . (10/109تا:، بی؛ مجلسی23/375:  1363؛مجلسی،  7/241:  1367

 

 مجازات معین شرعی  (3-2
در این روایت امام به کسی که گوشت    .«الْحَدَّ  علََیْکَ  لأَقََمْتُ  أکََلْتَ  أَنَّکَ  لَوْ  لَهُ  قَالَ  ثمَُّ   منِْهُ  خلََفاً  کَانَ  أَ  الْمعَْزِ  لَحمِْ  عَنْ  أَنْتَ  فأَیَْنَ »  عَلیٌِّ)ع(:

در اینجا مشخص است که منظور از حد    کردم.تو حد جاری می  اگر آن را خورده بودی بر  خوکی را برای خوردن محیا کرده بود فرمود:

 . (16/193ق:1406مجلسى،  ؛18/194  :تابی  طبرسی،نوری    ؛1/128:  تابی  کوفی،)  باشدان مجازات غیر معین شرعی یعنی تعزیر میهم

 

 معین مجازات غیر   (4-2
  شده   تعیین  خاص  جرائمی  برای  شرع  جانب  از  که  است  مشخص  مقدار  با  جسمی که    هایمجازات  برخی   مجازات حدی عبارت است از  

  . است  شده  معین  دقیقا  اسلامى  قانونگذار  سوى  از  آن  مقدار  و  نوع  که  مخصوص  و  مقرر   مجازات  یعنى  حدّ  .(254  /41  :م1981است)نجفی،

ناظر بر دو تعریف    معنای اصطلاحی حد. (4/75:  ق1406شد)یزدى،    خواهد  معین  مجازات  به  محکوم  آنها  مرتکب  که  جرایمى  یعنى  حدّ،

ناظر به جرم  جرم.  مجازات و تعریف ناظر برتعریف ناظر بر    است، کل ما له عقوبه  »؛  دننویسمی  و صاحب جواهر  محقق حلی  ؛تعریف 

تعریف  .  (4/136ق:1408  ؛ حلّى،41/254: تا)نجّفی،بی«شودجرمی که مجازات معینی داشته باشد حد نامیده می  هر؛  مقدره یسمی حدا

عقوبه خاصه تتعلق بایلام بدن المکلف بواسطه تلبسه بمعصیه خاصه عین الشارع  »  نوشته است:باره    شهید ثانی در اینناظر به مجازات؛  

حد مجازات خاص به درد آوردن بدن مکلف به علت ارتکاب معصیتی خاص از سوی اوست که شارع میزان آن را   کمیتها فی جمیع افراده؛

 ر مورد حد تاکنون گفته شد تعاریف ی که درسد تعریفبه نظر می. (26  :1391  آبادی،  ده  حاجی)«ی افرادش مشخص نموده استدر همه

های معینی است که در فقه امامیه در دو منبع  مجازات  حد یکی از انواع  : گوییمجامع و مانعی نباشند به همین دلیل در تعریف حد می

اه انجام فعل حرام و یا ترک فعل واجب معین  کیفیت و کمیت آن بر حسب نوع معصیت و گن  ،نت از منابع اربعه توسط شارع نوعقرآن و س

جنایی که مقدار آن مشخص شده و در محاکم قضایی و زیر نظر حاکم شرع    غیر  گناهی و مجازاتی است برای معصیت و یا  شده است  

  شده   اشاره  آن  به  ایران  اسلامی  مجازات  قانون  در  حقوقی  نظر  از  باشد وی حکومت و حاکم شرع قابل اجرا میاثبات شده و تنها بوسیله

 در این تعریف قیودی را به کار بردیم که نیاز به توضیح آنهاست.   باشد.
 ؛ های معین است(حد یکی از انواع مجازات1

  های معین بسیاری در شرع و قانون به صورت معین و مشخص به کار رفته است و حد یکی از انواع آنهاست از به این معناست که مجازات

مشاهده  حقوق خانواده و.... و عبادات، معاملات و قوانین مدنی، های معین در احکام دیات، مجازات های معین در باب قصاص،تجمله مجازا
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کند و از طرف دیگر حد را از  است را از تعریف خارج می  انند تعزیرات که به دست حاکم شرعقوانین غیر معین همترتیب  این    به  شود.می

 توان حدود را در تعزیرات جای داد و آنها را یک گروه دانست. نماید به همین دلیل نمی خارج می  معین  انواع قوانین غیر

 ؛ ( در فقه امامیه از دو منبع قرآن و سنت2

پس حد    .قانون اساسی کلیه قوانین در جمهوری اسلامی باید براساس موازین اسلامی و فقه امامیه باشد  "4"به این مفهوم که طبق اصل

زاتی است که در منابع اربعه  از طرف دیگر حد مجا  اساس موازین اسلام و فقه امامیه باشد. قوانین مجازات اسلامی است نیز باید بر که جزء 

از جنبه  فقهی بردیم  نیز درکنار قرآن به کار  اینکه سنت را  و  اشاره شده  کمیت و    ،ی تفسیری حکم شارع حکیم  تنها در قرآن به آن 

-شوند از تعریف مزبور خارج میاحکامی که از دو منبع اجماع و عقل استنباط میبه همین دلیل  .می دانیماجرای آن مورد توجه  کیفیت

توان برای جرمی که نصی درباره آن وجود ندارد حکم حدی را از طریق  شود به همین علت در صورت فقدان نص در مرحله اجتهاد نمی

ی حدود به علت نفوذ قانون  از طرف دیگر حکم مذاهب اسلامی دیگر از جمله مذاهب اهل سنت درباره   مود.اجماع و عقل اثبات و صادر ن

نافذ دانسته    خودشان  ، مذهبجغرافیایی  مطابق فقه امامیه در ایران نافذ نیست مگر مواردی که قانون حکم فقهی ایشان را برای منطقه

 است. 

 ؛ شده است  آن مشخص  کمیت  و  کیفیت  ،نوع  شارع  توسط  (3

کمیت و کیفیت آن توسط شارع در کتاب و سنت   د نوع مجازات حدی را تعیین نماید،توانبه این معنا که تنها شارع حکیم است که می

از طرف دیگر اهمیت حکم حدی را   نماید.نوع حکمی را که خارج از کتاب و سنت باشد از عنوان حد خارج می تبیین شده است و این هر 

 باشد. نماید که چون صادر از خداوند است لازم الاجراست و همانند تعزیرات به دست حاکم شرع نمینیز مشخص می

 ؛ است  شده  معین  واجب  فعل  ترک  یا  و  حرام  فعل  انجام   گناه  و  معصیت  نوع  حسب  ( بر4

ناظر به    دن در انجام تکلیف به همین دلیل ناظر به انجام ندادن فعل است واین نکته نیز حائز اهمیت است که معصیت یعنی کوتاهی کر

  اشتباه،  معصیت، گناه نیز مورد توجه قرار گرفته که گناه شامل تمامی مفاهیم شامل خطا، شود ولی در قسمت عطفیانجام فعل حرام نمی

پس تمامی آنچه که مربوط به انجام افعال حرام و یا ترک فعل واجب که مستوجب حد شود را پوشش    .شوداثم و ذنب می  عمد،  غفلت،

-رد و تعریف را جامع میگیداده و هر انجام فعل حرام و یا ترک فعل واجب که توسط شارع حد برای آن در نظر گرفته شده را در بر می

 نماید. 

 ؛ است  شده  اشاره  آن  به  یرانا  اسلامی  مجازات   قانون  در  حقوقی  نظر  از  ( و5

قانون آیین  "3"دارد به این معنا که طبق مادهبالاتری  قوانین حقوقی کشور از نظر اجرایی از قوانین فقهی ارجحیت  در جامعه حقوقی،  

ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی نمایند در صورتی که قوانین موضوعه کامل و یا صریح نبوده یا  دادرسی مدنی قضات دادگاه

معتبر اسلامی و یا فتاوای معتبر آن هم با   تواند به منابعدر این مرحله می  انونی در قضیه مطروحه وجود نداشتق  متعارض باشند یا اصلاً

گرچه قوانین جمهوری اسلامی از نظر مغایرت با شرع در    ن شرعی نباشد حکم قضیه را صادر کنند.رعایت اصول حقوقی که مغایر با موازی

به همین    دارند.  قرار  حین تدوین باید به تایید شورای نگهبان برسند اما در عمل قوانین جمهوری اسلامی نسبت به شرع در تقدم اجرایی

شود و یا در بحث رجم ه عدم احراز شرایط اجتماعی سرقت حد سرقت اجرا نمیشود که به دلایل مختلفی از جملعلت گاهی مشاهده می

شود قوانین شرعی اگر چه از  گردد به همین دلیل گفته میبه دلایل بین المللی و امنیتی حکم رجم مسکوت مانده و حکم بدلی اجرا می

دودی که در اثبات و اجرا به تایید قوانین نرسند از بحث حد  پس ح  حدود باشند باید طبق قوانین حقوقی مورد اثبات و اجرا قرار بگیرند.

 شود. خارج می

 ؛ شده  مشخص   آن  مقدار  که  غیرجنایی  گناهی  یا  و  معصیت  برای  است  (مجازاتی6

ثابت  اند و حدود در برابر اجرای عمل حرام  های حدی به دلیل ارتکاب معصیت و یا گناه یعنی انجام عمل حرام شرعی مقرر شده مجازات

جنایی    با بیان غیر  شود در حالی که برخی از تعزیرات ممکن است به دلیل انجام معصیت یا گناه نباشند مانند تعزیر دیوانه یا نابالغمی

 اند. فس و مادون نفس ثابت که قصاص و دیه در صورت جرائم علیه ن  چرا  شود. قصاص و دیه از تعریف خارج می 

 ؛ شده   اثبات  شرع  کمحا  نظر  زیر  و  قضایی  محاکم  ( در7

ی حدود از  احکام فقهی مراجع عظام تقلید درباره ر قاضی یا غیر حاکم شرع من جمله  با این تعریف تمامی احکام صادر شده از جانب غی 

و نزد   تواند جرم حدی را اثبات نماید و الا اگر جرم حدی نزد یکی از مراجع ثابت باشد شود و تنها قاضی یا حاکم شرع میتعریف خارج می

نباشد تعارض غیرمستقر بین حکم مرجع و قاضی حکم قاضی یا حاکم شرع به علت جایگاه    ،ایجاد شده که به دلیل ورود  قاضی ثابت 

 گردد. نفی حکم فقیه یا مجتهد شده و تاثیر اجرایی بر حکم مرجع بار نمی  موجب  حقوقی

 باشد؛ می  اجرا  قابل  شرع  حاکم  و  حکومت  یبوسیله  تنها  (8
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حکومت یا حاکم شرع قابل قبول است و حکمی که توسط شخص دیگری به غیر از ایشان اقدام نماید    این تعریف اجرای حد تنها بوسیلهبا  

 حکم حدی قابل قبول نیست و به این ترتیب اجرای بعضی از حدود توسط دیگران غیر قانونی بوده و تعقیب کیفری،جزایی را در پی دارد.

 

 و مجازات آنها  حدی جرائمانواع ( 3
  قوادی،   لواط،  زنا،  اند:شمرده   هشت جرم حدی را چنین بر  برخی همچون محقق حلی  فقها در تعداد جرائم مستوجب حد اختلاف دارند،

  لواط،   زنا،  اند مانند:شمرده   هفده مورد را جرم حدی بر  چون آیت الله خویی)ره( تابرخی هم  محاربه،  سرقت،  شرابخواری،  قذف،  مساحقه،

  مساحقه،   بوسیدن پسر بچه از روی شهوت توسط محرم،  ی مسلمانش،ازدواج و دخول مرد مسلمان با زن ذمیه بدون اذن زوجه  تفخیذ،

ین بردن پرده بکارت زنی  ب  ارتداد و از محاربه، فروش انسان حر،  سرقت، شرب مسکر، سحر، ادعای پیامبری، سب النبی)ص(، قذف، قوادی،

  پیامبر   به  دادن  دشنام  قذف؛  قیادت؛  مساحقه؛  تفخیذ؛  لواط؛  زنا؛:  از  عبارتند  حد  موجب  گناهان.  (40:  1391  آبادی،  ده  )حاجیبا انگشت

  مایعات   نوشیدن  ساحر؛  بودن  مسلمان  شرط  به  سِحرکردن  پیامبرى؛  ادعاى  ؛( س)  فاطمه  حضرت  نیز  و(  ع)  معصوم  امامان  و  (ص) اسلام

  با   را  اىبچه  پسر  مُحرم  بوسیدن  آزاد؛  انسان  فروختن:  است  اختلافى  حدّ  براى  ذیل   موارد  بودن  سبب.  ارتداد  و  محاربه  دزدى؛  کننده؛  مست

  از  خود)جمعى  مسلمان  آزاد  همسر  از  آنان  با  ازدواج  اجازة  از  پیش  آنها  با  کردن  نزدیکى  و   ذمىّ  زن  و  کنیز   با  مسلمان  مرد  ازدواج  و  شهوت

 به   آن  از  که  شده،  بینىپیش   خاصىّ  مجازات  جرم  ده  براى  تنها  اسلامى،  قوانیندر    .(251  /3  :ق1426  شاهرودى،  نظر  زیر  پژوهشگران

 : شودمى  تعبیر  اسلامى  حدود

 ( لواط  حدّ)  مردان  در  گرایىهمجنس  -2                 (زنا  حدّ)  عفّت  منافى  اعمال  -1

 ( قیادت  حدّ)  عفّت  منافى  اعمال  در  گرىواسطه   -4    (مساحقه  حدّ)  زنان  در  گرایىهمجنس  -3

 . است  آن  به  ملحق  آنچه  و(  ارتداد  حدّ)  آیین  و  دین  تغییر  -6          ( قذف  حدّ)  دادن  لواط  و  زنا  نسبت  -5

 ( سرقت  حدّ)  دزدى  -8                     (مسکر  حدّ)  خورىشراب   -7

 . (13  :ق1425  )شیرازى،( ساحر  حدّ)  جادوگرى  -10  (محارب  حدّ )  جامعه  در  وسیع  ناامنى  ایجاد  -9

 

 ؛استجرائم زیر مستوجب حد  (  1-3
است، طبق    مستوجب قتل  باشد:   نداشته  اختیارى  خود  از  زن   که   عنف   به  زناى  و  مسلمان  زن   با  کافر  یا پدر  زن   با  یا  نسبى  محارم  با  ( زناى1

ظاهر این حکم نسبت به مردان است اما با دقت در روابط دوجانبه بین زن و    مجازات اسلامی حد زنا با این موارد اعدام است."224"ماده

 مرد و با توجه به شرایط اجتماعی می توان این حکم را به مرد و زن تفصیل داد.

خب حکم سحر و جادوگری در جنسیت مطلق زن و مرد را در نظر دارد و    تأدیب  باشد،  کافر  اگر   و  قتل  باشد،  مسلمان ساحر ( سحر: اگر2

 تفاوتی بین زن ساحره و مرد ساحر قائل نیست.

برای زن و مرد به صورت عام  شلاق  یضربه   هشتاد  مسکرات:  ( نوشیدن3 نیز تفکیک جنسیتی قائل نیست و  ، حکم نوشیدن مسکرات 

 است. 

  ابد؛  حبس: سوم یمرتبه در پا؛ روى برآمدگى تا اپ قطع: دوم یمرتبه در راست؛ دست انگشت  چهار لکام  قطع: اول یمرتبه ( سرقت: در4

حکم حدی سرقت در صورت ثبوتش برای    قانون مجازات اسلامی ذکر شده است."268"یحکم مذکور در ماده  ،قتل:  چهارم  یمرتبه  در

 زن و مرد یکسان است. 

قانون مجازات اسلامی حد زنا برای زانی محصن و محصنه "225"طبق ماده( سارسنگ)  : رجم( همسردار  مرد  با  زن  زناى)  محصنه  ( زناى5

 این حکم با تفصیل تبصره های آن برای زن و مرد ثابت است.   رجم است.

 این حکم نیز برای زن و مرد به صورت مجزا حکمی مشخص دارد.   قلاش  ضربه  100  غیرمحرم:  و  غیرمحصنه  ( زناى6

زناى7 این حکم   محل.  از  تبعید  و   سر  تراشیدن  و  شلاق  یضربه  100  است:  نکرده  آمیزش  همسرش  با  ولى   کرده  ازدواج  که  مردى  ( 

 مخصوص مردان است. 

 رجم  سسپ  و  شرق  ضربه  100  پیرزن:  یا  پیرمرد  یمحصنه   ( زناى8

جنسیت در کمیت و کیفیت آن در صورت وقوع تاثیری    شود و ی زنان اجرا نمیاین مورد به علت اختصاص به مردان درباره  ،( لواط: قتل9

  کشته   یا  که  اینست  حدشّ و  زنند  حدّ را  او باید  کند  داخل  دیگر مرد دُبُر  در  را  عورتش  مردى  یعنى  شود  حاصل ایقاب اگر  لواط؛ حدّ ندارد.

)  .است   شرع  حاکم  دست  در   اختیار  و  شودمى   سوزانیده  آتش  در  یا  و  شودمى  پرتاب  بلندى  بالاى  از   یا  و  شودمى  سنگسار  یا  و  شودمى

 (2/405  :تا  خراسانى،بی

 این حکم از روی جنسیت ثابت شده است.   شلاق  ضربه  100  : (زن  دو  بازى  جنسهم)  مساحقه(  10
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  مردان   اینکه  از  است  عبارت  آن  ، وشلاق   ضربه  75  باشد،  زن  محل؛  از  تبعید  و  شلاق  ضربه  75  باشد،  : مرد(لواط  یا  زنا  در   دلالى)  یادت( ق11

 ( 659  :ق1426  ) کابلى،.برساند  بهم  مساحقه  براى  زنان  با  را  زنان  و  لواط،  براى  مردان  با  را  مردان  و  زنا،  براى  زنان  با  را

 شلاق   ضربه  80  :(دادن  کسى  به  لواط  یا  زنا  نسبت)  ( قذف12

 . شودمى  کشته  فاعل  باشد  کافر  فاعل  اگر  و  شلاق  ضربه  100  کدام  هر  باشند،  مسلمان  دو  هر  : اگر(ادخال  بدون  آمیزش)  ( تفخیذ13

 : قتل(مردم  ترساندن  و  سلاح  کشیدن)  ( محاربه14

  پذیرفته  او  یتوبه   شود،  مى  تقسیم   ورثه  بین  اموالش  شود،مى   جدا  او  از  زنش  باشد،  مرد  اگر:  فطرى  : مرتد(مسلمان  کافرشدن)  ( ارتداد15

  توبه   روز  سه  تا  احتیاط  بنابر  و  دهندمى   توبه  را  او  و  شودمى   جدا  او  از  زنش  باشد،  مرد  اگر:  ملى  مرتد  ؛.است  اعدام  او  حکم  و  شودنمى

  اوقات   در   و  کنندمى  زندانش  و  شودمى   جدا  شوهر  از   ملى  یا  فطرى  باشد  زن  اگر  شود؛مى  کشته  چهارم  روز  در  نکرد  توبه  اگر  و  دهندمى

 . ماندمى  حبس  در  ابد   تا  نکرد  توبه  اگر  و  کند  توبه  تا  گیرندمى   سخت  او  بر  و  زنندمى   را  او  نماز

  به  تازیانه صد احوط  بنابر باشد، محرم  چنانچه ببوسد،  شهوت  روى از را نوجوانى پسر   کسى : اگرشهوت   روى از محرم   پسربچه  ( بوسیدن16

 . (658:  ق1426  نماید)کابلى،مى  تعزیر  را  او  حدّ،  از  کمتر  به  بیند،مى  مصلحت  که  آنچه  حسب   بر  شرع  حاکم  وگرنه  زنندمى   او

 

 قانون  در  هامجازات  تساوی   اصل(  2-3
 ؛ دیات  و  قصاص  حدود،  الف(

  و   حقوق  از  تجاوز  و  تعدی  اجرای  ضمانت  و  بوده  مساوی  تکالیف  و   حقوق  دارای  افراد  تمام  شد،  اشاره  برخی   به  که  بسیاری  دلایل  اساس  بر

  نیز  مجازات  کردن  فردی  اصل  مانند  اصولی  با  حتی  اصل  این  دیات،  و  قصاص  و  حدود  اغلب  در.  است  یکنواخت  همه  برای  تکالیف  انجام  عدم

 . گردد  اجرا  باید  شده  معین  روش  و  مقدار  حسب  بر  و  مجرمین  تمامی  حق  در  هامجازات  این  که  چرا.  خوردنمی  تخصیص

 ؛ بازدارنده   و  تعزیری  هایمجازات   (ب

  اغلب   گیرنده  بر  در   که   هامجازات  قبیل   این  در.  است  متفاوت  قدری  وضع  است  حاکم  دست  در   که  بازدارنده  هایمجازات  و  تعزیرات  مورد  در

  که   چرا.  است  تغییر  قابل  بزهکار  تحمل   و  تاب  و  مالی  امکانات  اجتماعی،  موقعیت  شخصیت،  به  بستگی  مجازات  مشقت  و  رنج  هاست؛مجازات 

  با  منافاتی کیفر، در قانونی تساوی اصل رعایت که چرا. زندمی تقیید نوعی به را هامجازات تساوی اصل اطلاق هامجازات  کردن فردی اصل

  مجدد   جرم  ارتکاب  از  خودداری  به  وی  ماندن  مصمم  یا  و  ارعاب  اصلاح،  اخلاق،  تهذیب  جهت  در  بزهکار  شخصیت  با  کیفر  دادن  انطباق

  زیرا  عملی،  تا است  نظری بیشتر هامجازات  در تساوی اصل حقیقت در.دارد اشاره موضوع  بدین صراحت به. ا.م. ق 728 ماده چنانچه. نیست

  شکستن  و  آنها رهائی موجب  تواندمی  بسیاری موارد در بزهکاران مالی شرایط  بخصوص.  برخوردارند مختلف  هائیموقعیت از  افراد سویی از

  اصل   حال،  هر  به.  کندمی  برخورد  جداگانه  نحو  به  خود  خاص  شخصیت  دلیل  به  افراد  با  برخورد  در  قاضی  هر  دیگر  سوی  از.  باشد  اصل  این

  به.کندمی  محدود  دیگر مسائل بسیاری و عمومی  افکار  قاضی، خوی و  خلق  او،  اجتماعی موقعیت و  مجرم  شخص گوناگون شرایط  را تساوی 

  این   که  حالی  در  شود؛می  محسوب  شدیدی  مجازات  نیست،  آن  پرداخت   به  قادر  که  کسی  برای  نقدی  جزای  به  محکومیت  مثال،  عنوان

  تر   سنگین  برده،  سر  به  نعمت  و  ناز  در  همواره  که  کسی  برای  زندان  چنین  هم.  است  خفیفی  مجازات  است،   ثروتمند  که  مجرمی  برای  کیفر

  افراد   تردید  بدون  بنابراین.  است  بوده  مضیقه  در  زندگی  اولیه  مایحتاج   تامین  حیث  از  همیشه  که  فردی   تا  است  تر  تحمل  قابل  غیر  و

  تابع   الزاما  بایستیمی  مجازات  نوع  بالنتیجه  و  نبوده  یکسان  پذیری  تاثیر  و  شخصیت  دارای  شوندمی  جرم  نوع  یک  مرتکب  که   مختلفی

  در را بزهکار شخص خصوصیات مواد، از ایپاره  در گذارقانون که است جهت همین به.ارتکابی جرم تابع منحصرا نه باشد، بزهکار شخصیت

  ایشان  شغل  و  مقام  به   بسته  را  مرتکبین  مجازات...  و  کلاهبرداری  مجازات  تشدید.  ق  1  ماده  چنانچه.  است  داده  مدخلیت  مجازات  تعیین

  مطابق  مرد،  یا  زن  از اعم  بزهکاری  هر  کیفر  است  نکته  این  گویای بازدارنده  و  تعزیری  جرایم  در  مجازات  تساوی  اصل  .است  دانسته  متفاوت

  مد  را اجتماعی های ملاک  از  یک هیچ متهم،  درباره تخفیف اعمال  مقام  در گذارقانون  که است  مناسبت همین به. شود معین  او  استحقاق با

  جرم،   کشف  در  متهم  راهنمایی  جرم،  ارتکاب  انگیزه  خصوصی،  مدعی  یا  شاکی  گذشت  قبیل  از  مواردی  به  صرفا  بلکه.  است  نداده  قرار  نظر

  تصریح   طبق  تخفیف  مقررات  البته  ..(ا. م.ق  22  ماده) است  داده  قرار  ملاحظه  مورد  را  موارد  قبیل  این  از  و  جرم  ارتکاب  خاص  احوال و  اوضاع

 . ها(مجازات   تساوی  اصل  طارمی،  است)  بازدارنده  و  تعزیری  هایمجازات   دربرگیرنده  مذکور  ماده

 

 حدی  هایمجازات  کیفیت و  کمیت  بر جنسیت تاثیر(  4
  از   ها را برای ایشان در بر دارد.ی تفاوت مطلق مجازاتایشان لازمهشرایط جنسیتی حاکم بر مرد و زن و همچنین تکالیف شرعی و حقوقی  

های جسمی در بعضی از جرائم مورد  زنان به خاطر ویژگی  خورد.می  دی این اختلاف و تفاوت به چشم  های ح مجازاتجمله تفاوت در  

به    های حدی شرایط خاصی برای آنها در نظر گرفته شده است.برخی از مجازات  چون جرم لواط و... و درتوجه قانون و شرع نیستند هم
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شود این درحالی است که این حکم برای مردان متفاوت است و یا  و چه فطری زن اعدام نمی عنوان مثال در ارتداد چه به صورت ملی  

 حدّ   را  او  نباید  کند  زنا  آبستن  زن  ؛ اگراندها در صورت بارداری تا وضع حمل مهلت قائل شدهچون زنا برای زنها همی برخی مجازاتدرباره 

  شود)خراسانى،   جارى  حدّ  بعداً  شود  مستغنى  مادر  شیر  از  کودک  که   اىبگونه   دهد  شیر  را  فرزند  هم  مدتى  و  کند  زایمان  که  زمانى  تا  بزنند

شود و برعکس نیز مردان حکم مختص به خود را دارند و مجازات حدی مختص زنان  که این حکم برای مردان اجرا نمی(402  /2  :تابی

بین زن و مرد متفاوت  ها  مجازات  تساوی  بسیاری از مجازات ها طبق اصلچون مساحقه برای مردان قابل اجرا نیست از طرف دیگر  هم

 ی دیگر باید بین خنثی و مشکل تفاوت در حدود باید دقت کافی نمود.است و از جنبه

 

 ( مساحقه و مجازات حدی مختص زنان 1-4
  و   مجازات  .(406  /2  :تادارد) خراسانى،بی  عولىمف  نقش  آنکه  بر  چه   و  دارد  فاعلى  نقش  که  زنى  بر  چه  تازیانه  صد  از  عبارتست  مساحقه  حدّ

  زنى   هر.  است  مردان  در  لواط  منزلۀ  به  زنان  در  مساحقه: »فرمود  )ص(   پیامبر  .(468  /4  :ق1428  ،فومنى  است)گیلانى  تامّ  جَلد  مساحقه  حد

  کند،مى   مساحقه  که  زنى: »)ع(فرمود  باقر  امام  .(775  /30  :ق1429)بروجرى،« بکشید  را  او!  بکشید  را  او  دهد،  انجام  دست  این  از  کارى

.  آوردند  )ع(  امیرالمؤمنین  نزد  کردند،مى   مساحقه  که  را  نفر  دو: »که  کرد  روایت  پدرشان  از  )ع(  صادق  جعفر  امام  )همان(.«خوردمى  تازیانه

  رسول  جناب  از  است  مروى  الهدایه  نجم  کتاب  در  .)همان(«نرساند  حدّ  اندازة  به   را  دو  آن   و  زد   تازیانه  هشت  و  نود  را  دو  هر  حضرت

  کار   این  فاعل  و  یکدیگر  با  است زنان  رانىشهوت  مساحقه  یا  سحق  .(85:ق  1415  ،دزفولى)«است  کردن  لواط  منزلهه  ب  مساحقه»  )ص(:خدا

ه  ب تازیانه صد دیدیم نهاده طبق  بر طبق که دادند شهادت  عادل شاهد  چهار گاه هر و شکیبدنمى  خود جنسهم از و مردانه  است زنى غالباً

  ساقط  لواط  و  سحق  حد.  است  کشتن  چهارم  بار  عقوبت  شد  تکرار  حد  بار  سه  اگر  و  برابرند  حکم  این  در  آزاد  و  کنیز  و  زد   باید  یک  هر

  باشند   بیگانه  و  بخوابند  بستر  یک  در   برهنه  زن  دو  شودنمى  ساقط  حد  کنند  توبه  ثبوت  از  پس  اما  کنند   توبه  ثبوت  از  پیش  اگر  شودمى

طبق    .(737  /2  :ق1419  )شعرانى،است   ترخفیف   زنا  و  لواط  حد  از  سحق  حد  زد  باید  حد  سیم  بار  تعزیر  بار  دو   از  پس  کرد  باید  تعزیرشان

  239ق.م.ا مساحقه عبارت است از اینکه انسان مونث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد. در ماده    238ماده  

صد ضربه شلاق اعلام شده است و درباره کیفیت آن تفاوتی بین فاعل و مفعول، مسلمان و غیر مسلمان، محصن    ق.م.ا کمیت حد مساحقه،

ق.م.ا  تنها در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار  241عنف و غیر عنف وجود ندارد. طبق مادهو غیر محصن،  

 اند. متهم و همچنین موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال از شمول این حکم مستثنا شده 

 

 مردان های حدی مختص مجازات( لواط و  2-4
  و   حرام  دبر از اجنبى زن با  آمیزش که چنان  است؛ لواط حدّ ثبوت موجب  و کبیره گناهان از و رودمى شمار به لواط دبر در مرد با آمیزش

ماده    .(3/585: ق1426  شاهرودى،  نظر  زیر  پژوهشگران  از   است)جمعى  زنا  حدّ  ثبوت  موجب  و  شودمى  محسوب  زنا  مشهور  بنابر طبق 

  لواط   عبارت است از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر؛کیفیت و کمیت لواط چنین است کهق.م.ا لواط  233

  نظر  این ولى شود،نمى ثابت مرتبه چهار از کمتر به لواط که است این مشهور نظر. شودمى ثابتاقرار  مرتبه چهار به و مرد چهار شهادت به

  آزاد   اختیار،  عقل،  اقرارکننده  شخص  در  و  شودمى   واجب  اقرار  مرتبه  چهار  از  بعد  فقط  لواط  احکام  کردن  مترتب  البته.  است  اشکال  دچار

ق.م.ا در جرائم  217طبق ماده    .نیست  ثابت  حدّ  نماید  اقرار  لواط  به  بنده  یا  مجبور  شخص  یا  دیوانه  چنانچه  بنابراین.  است  معتبر  بودن

موجب حد مرتکب در صورتی مسئول است که علاوه بر داشتن علم، قصد وشرایط مسئولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز  

 . است[  حاکم]  اختیار  حسب  بر  چیز  چند  از  یکى  محصن  کننده  لواط  حدّآگاه باشد. در فقه  

 . برسد  که  هرجا  به  بزنند  او  گردن  به  شمشیر  ضربت  یک  -اولّ

 .کنند  پرت  کوهى  از  و  بسته  را  او  پاهاى  و  دستها  -دوّم

 . بسوزانند  آتش  در  را  او  -سوّم

 . کنند  سنگسار  را  وى  -چهارم

  کشته  نباشد  هم  محصن  کننده  لواط  شخص  اگر  که  است  این  مشهور  نظر.  نیست  فرقى  کافر  و  مسلمان  بنده،  آزاد،  شخص  بین  جهت  این  در

 به  که شخصى امّا شود، کشته اینکه نه  شودمى زده تازیانه محصن غیر که  است آن اظهر بلکه نیست اشکال  از خالى نظر این ولى شود،مى

 . است  چیز  دو  حدشّ[  مفعول]   شده  لواط  او

 . شمشیر  با  کشتن  -اولّ

 . کردن  سنگسار  -دوّم
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  دیوانه  با عاقل بالغ شخص گاه هر .شد نخواهد کشته باشد بچه پسر یا دیوانه اگر البته. نیست فرقى غیرمحصن و محصن بین جهت این در

  پسر   با  مردى  اگر  .نیست  جارى  مفعول  دیوانه  مورد  در  ولى  است،  جارى  کنندهلواط  شخص  مورد  در  فقط  حدّ  صورت  این  در  کند،  لواط

  حدّ دو  هر  به  کند،  لواط  را  اش بنده   مولا  اگر  .است  چنین  نیز  برعکس  و  شودمى  تأدیب  بچه  پسر  ولى  زنند، مى   حدّ  مرد  به  کند  لواط  اىبچه

 که   صورتى   در  واست    ساقط  او  از  حدّ  گوید،مى  راست  بدهند  احتمال  که   صورتى  در  است  بوده  مجبور  که   کند  ادّعا  بنده  چنانچه  و  زنندمى

  شود، مى  کشته باشد گرفته  انجام دخول چنانچه  کند، لواط  مسلمانى  با ذمىّ کافر اگر .است همین حکم نیز بوده، مجبور  کند ادعّا بنده غیر

  صحیح   مشهور  نظر  که  نیست  بعید  البته.  شودمى  کشته  هم  باز  که  است  این  مشهور  نظر  صورت  این  در  بوده  دخول  بدون  لواط  اگر  ولى

 بینّه  قیام از قبل کننده لواط اگر .گذشت زنا بحث در که است همان حکم کند، لواط کفّار از ذمىّ غیر  با یا دیگر ذمىّ با ذمىّ اگر اماّ باشد،

  به  چنانچه.  نیست  ساقط  حدّ  اشکال  بدون  نماید  توبه  بینّه   قیام  از   بعد  اگر  ولى  است،  ساقط  او  از  حدّ  که  است  این  مشهور  نظر  کند،  توبه

  با   که  است  کسى  حکم  مانند  مرده  با  لواط  حکم.است  مخیرّ  حدّ  اجراى  و  عفو  بین  )ع(  امام  باشد،  نداشته  وجود  بینّه  ولى  کند  اقرار  لواط

  موارد   از  یکى  بین  امام  -شده  اجماع  ادعاى  بلکه  -مشهور  بر  بنا  لواط  حدّ  اجراى  در.  (655  :ق1426  است)کابلى،  کرده  لواط  زنده  شخص

  بر   دیوار  کردن  خراب  و  بلندى  بالاى  از  کردن  پرتاب  کردن،  سنگسار  آتش،  در  افکندن  شمشیر،  با  کنندهلواط  گردن  زدن  :است  مخیّر  ذیل

  امّا  است،  فاعل بر مفعول دختر و خواهر مادر،   ابدى  حرمت موجب  لواط .(691 /3  :ق1426 ،شاهرودى   نظر زیر پژوهشگران از او)جمعى  سر

  فآَذُوهُما  منِْکمُْ  یأَتْیِانِها  الَّذانِ  »وَ  ؛نساء   سورة  از   .(365  /1  همان:نیست)    حرمت  موجب  شود،  انجام  آنان  از  یکى  با  ازدواج  از  پس  عمل  این  اگر

  از  و  شده  اراده  زنا  است  ضمیر  مرجع  که  فاحشه  از  اندگفته  مفسران  اکثر  (16رَحِیماً«)نساء:  تَوّاباً  کانَ   اللّهَ  إِنَّ  عَنْهُما  فَأَعْرضُِوا أصَلَْحا  وَ   تابا  فَإِنْ

  بر   بنا  است  استخفاف  و  توبیخ  شده  امر  بدان  که  «اذیت»  از  مراد  اندگفته  هم  و  شده  آورده  مذکر  بطور  «اللذان»  کلمۀ  مرد،  جانب  غلبۀ  باب

  مسلم  ابى از منقول گفتۀ به لیکن توبیخ اصل نه است توبیخ اقتصار منسوخست چه آن و است ثابت حکم، این زیرا نیست منسوخ آیه این،

  منصرف   باشد  قتل   که  آن  کامل  فرد  به  را  «اذیت»  توانمى   قول  این  بر  و  است  «لواط»  آیه  این  در  فاحشه  از  مراد  اصفهانى  بحر  بن

  رختخواب   یک  در  را  مرد  دو  که  دهند  شهادت  نفر  چهار  گاه  هر:  گویدمى   مقنعه  کتاب  در  مفید  شیخ  . (231  /2  :ق1417  دانست)خراسانى،

  تعداد.  تأدیب  و  تعزیر  عنوان  به  حد،  از  کمتر  مقدار  به  است؛  تازیانه  نفر،  دو  آن  مجازات  ندهند،  لواط  عمل   برانجام  شهادت  و  انددیده  برهنه

  لواط   .(73  /37  :تابی  مؤلفان،  از  شده)جمعى  وارد  آنان  بر  که  است  اتّهامى  تناسب به  تازیانه،  نه  و  نود  تا  ده  از  حاکم،  صلاحدید  طبق  هاتازیانه

  . (50  :ق1423  است)تهرانى،  آتش  به  سوختن  یا  قتل  آن  حدّ  زیرا  باشدمى   بیشتر  گناهش  زنا  از  و  است  بزرگى  گناه  بسیار  بسیار  که  کردن

  اماّ   شوندمى  ابد  حرام  او  به  هازن  این  یعنى   کند  ازدواج  پسر  آن  دختر  و  خواهر  و  مادر  با  تواندنمى  کند  لواط  پسرى  با(  بالله  نعوذ)  کسى  اگر

  . (19:)همانشودنمى  حرام او  به زن آن کند لواط( بالله نعوذ) او پدر  یا او  برادر یا او  پسر با او با ازدواج از  پس و  باشد کرده ازدواج  زنى با اگر

گفته شده حد لواط برای فاعل در صورت عنف،اکراه یا دارا بودن    234در قانون مجازات اسلامی درباره کیفیت و کمیت حد لواط در ماده  

شرایط احصان اعدام است و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است.نکته ای که حائز اهمیت است حد لواط در هر صورت برای مفعول  

اذعان می دارد در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول مسلمان باشد حد فاعل    234ماده    1عدام است.تبصره  )وجود یا عدم احصان( ا 

 اعدام است. 

 

 های حدی با عنوان مشترک مجازات(3-4
-مجازاتالارض گویند به دلیل اشتراک ماهوی این    فی  افساد  و  مسکر، محاربه، بغی  النبی، مصرف  هایی از قبیل؛ زنا، قذف، سببه مجازات

شود چراکه بررسی تمام این موارد از حوصله این  ها و تغییرات اندک در تفکیک جنسیت به بررسی دو مورد در این پزوهش اکتفا می

 باشد.  پژوهش خارج است و نیاز به تدوین کتاب و رساله در این باره می

 ( زنا 1-3-4

  ساءَ  وَ فاحِشَۀً کانَ إِنَّهُ الزِّنى تَقْرَبُوا لا وَ( »اقرب) است آمده دو هر  قصر و مد زناء  و زنى آن مصدر( مشروع زنا بطر) عقد بدون زن با مقاربت

  . (182/ 3: ق1412 قرشى،()3: نور...«) مُشْرکَِۀً أَوْ زانیَِۀً إِلّا ینَْکحُِ لا الزّانیِ» گویند زانى را زناکار مرد و زانیه را زناکار زن( 32: اسراء ) «سبَیِلًا

  در  شک  جهت  به    خنثى  با  مرد  کردن  آمیزش  که  چنان  شود؛نمى  محقق  دیگرى  دُبُر  و  فرج  در   خنثى  رجولیت  آلت  دخول  با  لواط  و  زنا

 ثابت  راه  دو  از  یکى  به  زنا  .(509/  3:  ق1426  شاهرودى،  نظر  زیر  پژوهشگران  از  جمعى)نیست  زنا  بخش  تحقق  -وى  فرج  بودن  اصلى

  چهار   در  او  اقرار  باید  احتیاط  بنابر  و  کند  اقرار  مرتبه  چهار  خود  اختیار  به  باشد  آزاد  و  عاقل  و  بالغ  اگر   زناکننده  خود  اینکه  اول:  شودمى

  بنابراین .  است  کافى  اقوى  بنابر  دهند  شهادت  نیز  زن  دو  و  مرد  سه  اگر و  زنا  رؤیت  به  دهند  شهادت  عادل  مرد  چهار اینکه  دوم.  باشد  جلسه

/  2: تابی  لنکرانى،)شودنمى  جارى  حد لذا  است  نبوده  کار  در  هم اقرارى ظاهراً  و  نشده  ثابت  زنا  نفر،  چند  آن  گفتۀ  صرف  به  سؤال،  فرض  در

 و  کرده زنا  که را زنى(2:نور«)جَلْدَةٍ مِائَۀَ مِنْهُما واحِدٍ کُلَّ فَاجْلِدوُا الزاّنیِ وَ الزاّنیَِۀُ» :مانند اىشریفه احادیث و  کریمه  آیات به  استناد به .(435

  و  دو  و  شودمى  ثابت  اقرار  مرتبه  چهار  به  زنا  حدّ  .(312:  ق1419  تبریزى،)بزنید  تازیانه  صد  دو  آن  از  یک   هر  به  است  کرده  زنا  که  را  مردى
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  حدّ  نیست  بعید  اندکرده   انکار  اقرار  از بعد  چون باشند  کرده  اقرار  نیز  مرتبه چهار فرضاً  چنانچه و  شودنمى   حدّ موجب  زنا  به  اقرار  مرتبه  سه

  ساقط  تعزیر انکار با و باشد  داشته تعزیر  که نیست بعید ولى گیردنمى  انجام حدّ اقرار مرتبه چهار از کمتر به چند هر و شود ساقط انکار به

  آن   و  خداست  ترکوچک   حدّ زدن،  تازیانه  و الهى  تربزرگ   حدّ  کردن،  سنگسار: »فرمود  (ع)صادق  امام  .( 3/193: ق1409گلپایگانى،)گرددنمى

بی  موسوی  ؛18/346ق:1416  عاملی،  حر)«خوردنمى   تازیانه  و  شودمى  سنگسار  کند،  زنا  محصن  که  زمان   بروجرى، ،  41/240تا:الخوئی، 

  و   محصن  اما  و  خورندمى  تازیانه  صد  شانکدام   هر  کنند،  زنا  که  هنگامى  آزاد  زن  و  آزاد  مرد: »فرمود(  ع)  صادق  امام.  (601/  30:  ق1429

»فرمود(  ع)  صادق  امام.  (601/  30:  ق1429  بروجرى،)«شوندمى   سنگسار  محصنه،  و   نزد  تازیانه  ولى  کرد  سنگسار(  ص )  خدا  رسول: 

  را   چیزى  چنین  ما:  فرمود  و  کرد  انکار  را  این(  ع)صادق  امام  ولى  زد  تازیانه  نیز  و  کرد  سنگسار  کوفه  در  (ع)على  امیرالمؤمنین:  که  اندگفته

»فرمود(  ع)باقر   امام.  (همان«)است  نزده  حدّ  دو  گناه،  یک  در  را  فردى  حضرت  یعنى  دانیم؛نمى   تازیانه   صد  نیست،  محصن  که  فردى: 

  باقر   امام.  (همان)«شودمى   تبعید  و  خوردمى   تازیانه  صد  است،  نکرده  آمیزش  او  با  ولى  دارد  زن  که  مردى  و  شودنمى  تبعید  ولى  خوردمى

 که   کس  آن  و  شودنمى  تبعید  و  خوردمى  تازیانه  صد  نیست  محصن  که   کس  آن  و  شودمى  سنگسار  و  زده   تازیانه  صد  محصن: »فرمود(  ع)

  و   شودمى   سنگسار  محصن: »فرمود(  ع)باقر  امام.(همان)«شودمى  تبعید  و  خوردمى   تازیانه  صد  است،  نکرده   آمیزش  وى  با  ولى  دارد  همسر

  تازیانه   صد  است،  نکرده  آمیزش  وى  با  ولى  دارد  همسر  که  کس  آن  و  شودنمى   تبعید  و  خوردمى  تازیانه  صد  نیست،  محصن  که  کس  آن

  حضرت   .شد  سوال  اند،نداشته  تاکنون  ازدواجى  که  زناکار  مرد  و   زن  حدّ  دربارة(  ع)امیرالمؤمنین  از.  (همان)«شودمى   تبعید  و  خوردمى

  و »:  فرمود(  ع)  صادق  امام  . (همان)بزنید   تازیانه  صد  را  زناکار  مرد  و  زن  از  یک  هر:  که  کرد  تلاوت  را  شریفه  آیۀ  و  است  تازیانه  صد:  فرمود

  تازیانه،   از  پس  شد،  زده  تازیانه  است،  نداشته  تاکنون  ازدواجى  که  زناکارى  که  زمان  آن  و  هاستزدن  تازیانه   شدیدترین  نوع  از  زناکار  تازیانۀ

  و   خورندمى   تازیانه  صد  کدام  هر  بود،  کرده  ازدواج  دیگرى  ولى  بود  نکرده  ازدواج  زناکار  دو  از  یکى  اگر  و  شودمى  تبعید  شهرش  از  سال  یک

 که  است  زنى  و  مرد  همان  بکر،:  که[  افزود  امام  گاهآن ]  شودمى  سنگسار  داشته،  ازدواج  که  کس  آن  و  تبعید  نداشته،  ازدواج  که  کس  آن

  گونهچ  و  خمر؟  شرب  یا  است  بدتر  زنا:  پرسیدم(  ع)  صادق  امام  از: »گوید  عمار  بن  اسحاق  .«دارد  همسر  که  اوست  هم   ثیّب  و  ندارد  همسر

  به  است؛ شده افزوده  زنا  در  ولى   است  یکى  حدّ  اسحاق،  اى:  فرمود  حضرت  است؟  تازیانه  صد  زنا  در  و  تازیانه   هشتاد  خمر  شرب  در  که  است

 زنا  زنى  با  مردى  اگر  .«دهدمى   قرار  است،  داده  دستور  آن  بر  خداوند  که  جایگاهى  غیر  در   را  آن   و  سازدمى  ضایع  را  نطفه   زنا  که   آن  دلیل

  را  زناکار  مرد و  زن  از  یک  هر:  که  جل  و عز خداوند  فرمودة  دلیل به  است؛ تازیانه  صد[  کدام   هر]  زن  و مرد  بر نباشند،  محصن دو  هر  و  کند

  تازیانه   شکل  شدیدترین  به  دو   هر  که  معنى  این  به.  شود  مانع  الهى  حکم  اجراى  از  را  شما  دو  آن  به  نسبت  رأفت  نباید  و  بزنید  تازیانه  صد

  تازیانه  اندداشته  تن   به   زنا  حال   در   که  اىجامه   همان   در   و  تناسلى  اندام  و  صورت  جز  بود؛  خواهد  دو  آن  بدن   تمام  بر  تازیانه  این.  خورندمى

  زن   و  کرد  زنا  زنى  با  مردى  اگر  و  شوندمى   کشته  کردند،  زنا  سوم  بار  براى  اگر  و  خورندمى   تازیانه  صد   کردند،  زنا  مجددا  اگر.  خورندمى

  سنگسار   مرد  بود،  محصن  مرد  و  نبود  محصنه  زن  اگر  و  شودمى  سنگسار  زن  و  زده  تازیانه  صد  مرد  به   نبود،  محصن  مرد  ولى  بود  محصن

  نکرده ازدواج زن و  مرد  و شوندمى  سنگسار   سپس  خورندمى تازیانه دویست هستند، محصن  دو هر اگر  و  خوردمى  تازیانه صد زن و  شودمى

(  ع)على  امیرالمؤمنین: »فرمود(  ع)باقر   امام  .شوند مى   تبعید  شهرشان  غیر   به  سال   یک  سپس  و  خورندمى   تازیانه  صد[  کدام  هر ]  کنند  زنا

  -اندنکرده   ازدواج  که  زنى  و  مرد  دربارة  و  کرد  سنگسار  به  حکم  محصن   مرد  در  و  بخورند  تازیانه  صد:  که  کرد  حکم  پیرزن  و  پیرمرد  دربارة

  ولى   اندکرده   ازدواج  که  هستند  زنى  و  مرد  همان  بکره  و  بکر  و  داد   را  شهرشان  غیر  به  سال  یک  تبعید  و  تازیانه  صد  حکم  -کنند  زنا  اگر

تعریف زنا آمده است: زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین انها  ق.م.ا درباره  221. در ماده  (همان)«اندنداشته   آمیزش

اندازه تنه گاه در قبل یا دبر زن محقق می شود. درباره   نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد. جامع با دخول اندام تناسلی مرد به 

اشاره نمود. در زنا هرگاه طرفین یا یکی از آنها نابالغ باشد زنا    232تا221ادکیفیت و کمیت حد زنا در قانون مجازات اسلامی می توان به مو 

جماع با میت، زنا    222محقق است لکن نابالغ مجازات نمی شود و حسب مورد به اقدامات تامینی و تربیتی محکوم می گردد. در ماده  

حد زنا در    224شود. ماده  می  6ضربه شلاق تعزیری درجه    74تا31است مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست لکن مستوجب  

ن مسلمان که  (زنای مرد غیر مسلمان با زپموارد زیر اعدام است: الف(زنا با محارم نسبی، ب( زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است،  

حکم اعدام برای مورد زیر    224ماده  2بصره  ت( زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است. ت،  موجب اعدام زانی است

نیز جاری است: هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف  

وجب تسلیم شدن او باشد حکم  است. در زنا از طریق اغفال، فریب دادن دختر نابالغ، یا از طریق ربایش، تهدید و ترساندن زن اگرچه م

حد زنا برای زان محصن و زانیه محصنه رجم اعلام شده در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد   225اعدام جاری می گردد. در ماده

یه محصنه  دادگاه صادر کننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد موجب اعدام زانی محصن و زان

ا در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه چنانچه  ق.م. 228باشد. طبق ماده  است و درغیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هریک می

حد زنا در مواردی که مرتکب غیر محصن باشد صد ضربه    230زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه صد ضربه شلاق است. طبق ماده
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در مورد مردان می گوید مردی که همسر دائم دارد هرگاه قبل از دخول مرتکب زنا شود حد وی صد ضربه شلاق،    229است. ماده  شلاق  

 باشد. تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یکسال قمری می

 قوادی ( 2-3-4

  رهبری،  معنای  به  قیادت  هم  دهخدا  فرهنگ  در.است  دیگران  رانیشهوت  واسطه  که  است  کسی  معنای  به  معین   فرهنگ  در  قواد  لغت

  مرتبط  و کردن جمع   از است  عبارت که «قَوّادى» .نامند می قواد دهد،  انجام  را عمل  این که را شخصی  و  است  آمده  محبت دلالی و  راهبری

  و   شودمى   تراشیده  نیز  او  سر  مشهور  قول  به  بنا  است و  زندگى  محل  از  تبعید  و  تازیانه  75  آن  حد  ،لواط  یا  زنا  براى  بیشتر  یا  نفر  دو  کردن

شود  مى  اجرا  تازیانه  فقط   زن  مورد  در  اینکه  جز  اندمساوى   یکدیگر  با  زن   و  مرد  و  کافر  و  مسلمان  حکم  این  در.  گردانندمى  شهر  در

همین   1لواط است. در تبصره ق.م.ا قوادی عبارت است از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا  242طبق ماده . (1/30:تابی )یوسفیان،

  2در تبصره  این قانون است. 244حد قوادی منوط به تحقق زنا یا لواط است در غیر این صورت عامل، مستوجب تعزیر مقرر در ماده ماده 

ر اول و  ضربه شلاق برای با  75حد قوادی برای مرد را  243همین ماده نقل شده در قوادی، تکرار عمل شرط تحقق جرم نیست. در ماده  

ضربه شلاق به عنوان حد، به تبعید تا یک سال نیز محکوم می شود که مدت آن را قاضی مشخص می کند و    75برای بار دوم علاوه بر  

  مزُد   او  ندارد؛  حدّ  قوّاد:  چیست؟فرمودند  قواّد  عبدالله بن سنان از امام صادق)ع( نقل می نماید:» حدّ  ضربه شلاق است.  75برای زن فقط  

  و   مرد  بین  که  استکسى  قوّاد  از  من  مقصود:  گفت  سنانابن   .کند  راهنمایى  و  ببرد  راه  گرفته،  را  مرکب  و  حیوان  افسار  و  دهنه  تا  دگیرمى

  دلالت .  شودمى  تبعید  شهر  آن   از  و  است؛  تازیانه  پنچ   و  هفتادیعنى  زانى،  حدّ  چهارم  سه  حدشّ:  فرمود  )ع(  امام.کند  جمع  حرام  براى  زنى

  شیخ  .(1/66تا:؛طبسی، بی10/100:تا، بی)مجلسی  است«  نشده  نقل  هم   مخالفتى  بوده،  فقها  اتّفاق  مورد  و  تمام  تازیانه پنج  و  هفتاد  بر  روایت

  از   پس  اوّل،  نوبت  همان  در  قوّاد  شخص  :معتقدند   جامع   در  سره  قدس  سعید  ابن  و  سرائر  در  ادریس  ابن  مرحوم  نهایه،  در  )ره(طوسى

  و  است دوّم  ىمرتبه   در  تبعید  بر  مراسم  در  سلّار  و   حمزه ابن   ،  زهرهابن   مفید،  شیخ  مرحوم فتواى  .گردد  تبعید  باید  او  بر  تازیانه  حدّ  ىاقامه 

  الحبس »  «النفى»  معناى  که  دهدمى   نسبت  روایتى  به  (ره)  اللثام  کشف  تبعید صاحب  زمان  مدتّ  .اندکرده   احتیاط  جااین  در  نیز  (ره )  امام

  )ترابى است   شدن  زندانى  سال  یک  بلکه  نیست،  تبعید  معناى  به  نفى  بنابراین،.  است  زندان  سال  یک  نفى،  معناى  حقیقت،  در  است؛  «سنۀً

 .(20:  1390،  شهرضایى
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 نتیجه 
مجازات کیفیت  و  کمیت  بر  جنسیت  تاثیر  به  توجه  با  حاضر  که پژوهش  رسید  نتیجه  این  به  افتراقی  و  اشتراکی  موارد  در  حدی  های 

های  مجازاتچون لواط و  هم  های خاص مردانبندی بین دو جنس مرد و زن به مجازاتاساس جنسیت به تقسیم  های حدی برمجازات

تقسیم الارض    فی  افساد  و  بغی  محاربه،  مسکر،  مصرف  النبی،  سب  قذف،  شامل؛ زنا،  های مشترکو مجازات  همچون مساحقه  مخصوص زنان

بندی ناظر بر ماهیت وجودی زن و مرد هست که بر اساس فاکتورهایی همچون جسم، روح، میزان قدرت بر ارتکاب  . این تقسیمدن شومی

  درجه   ،، میزانردیف با هم باشند اما در کیفیت و کمیت وقوع، نوع عملو...تقسیم شده است. مجازاتی همچون مساحقه و لواط شاید هم

شود چنانکه مرتد فطری و ملی اگر مرد باشد  چون ارتداد دیده میهای دیگر هم... با یکدیگر تفاوت دارند. این مسئله در برخی از مجازاتو

های حدی مشهود است. قوانین جزایی  حکمش با زن متفاوت است. این تفاوت در نقش کلیدی جنسیت ایشان بر کمیت و کیفیت مجازات

باشد اما همین قانون از تکلیف قانونی  ابتدا مردان را مورد توجه قرار داده و این مانند بسیاری از قوانین دیگر است که ناظر بر مردان می در

   است.  نمودهتدوین  وان ایشان با توجه به مبانی فقهی، قوانین ناظر بر ایشان را  ن، جنسیت و تأزنان غافل نمانده و فراخور ش
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 کریمقرآن

 . 1367  اسماعیلیان،  مطبوعاتی  موسسه  قم،  الأثر،  و  الحدیث  غریب  فی  النهایۀ  محمد،  بن  مبارک  اثیر،  ابن

 .ق1421  العلمیۀ،  دارالکتب  بیروت،  الأعظم،  المحیط  و  المحکم   اسماعیل،  بن  على  سیده،  ابن

 ق. 1414  دارصادر،  بیروت،  العرب،  لسان  مکرم،  بن  محمد  منظور،  ابن

 ق.1408  دارالفکر،  دمشق،  اصطلاحا،  و  لغۀ  الفقهی  القاموس  سعدى،  ابوجیب،

 .ق1421  العربی،  التراث  احیاء   دار  بیروت،  اللغۀ،  تهذیب  احمد،  بن  محمد  ازهرى،

 ق.1429  ،سبز   فرهنگ  انتشارات  تهران،  شیعه،  فقه  منابع  م،  صبورى،  -  مهدى  قمى،  حسینیان:  مترجمان  -  طباطبایى  حسین  آقا  بروجرى،

 . 1375  اسلامی،  تهران،  ابجدى،  فرهنگ  افرام،  فواد  بستانى،

 ق.1419  ،کرامت   منشورات  مؤسسۀ  ،  تهران  ،(جعفرى  علامه)  فقهى  رسائل  تقى،  محمد  جعفرى،  تبریزى

 .1390،  (ع)  اطهار  ائمه  فقهى  اسلام، قم، مرکز  کیفرى  شهرضایى، اکبر، آئین  ترابى

 ق.1423  ،حق   راه  در  قم،  رساله،  سه  مجتهدى،  باقر  محمد  بن  احمد  تهرانى،

  المعارف  دائرة  مؤسسه  السلام،  علیهم  بیت  اهل  مذهب  مطابق  فقه  فرهنگ  هاشمى،  محمود  سید  شاهرودى،  نظر  زیر  پژوهشگران  از  جمعى

 ق. 1426  ،السلام   علیهم  بیت  اهل  مذهب  بر  اسلامى  فقه  المعارف  دائرة  مؤسسه  ،  قم  السلام،  علیهم  بیت  اهل  مذهب  بر  اسلامى  فقه

-، بیالسلام   علیهم  بیت  اهل  مذهب  بر  اسلامى  فقه  المعارف  دائرة  مؤسسه  ، قم،( فارسى)  السلام  علیهم  بیت  اهل  فقه  مجله  مؤلفان،  از  جمعى

 تا.

 .1391دانشگاه،    و  حوزه  جزایی، قم، پژوهشگاه  فقه  آبادی، احمد، قواعد  ده  حاجی

 تا. التراث، بی  لإحیاء   السلام  علیهم  البیت  آل  مؤسسۀ  قم،  الشیعۀ،  وسائل  حسن،  بن  محمد  العاملی،  حرّ

 . 1376،  (ع)رضا  امام  اسلامی  معارف  موسسه  الأئمۀ، قم،  أصول  فی  المهمۀ  الفصول  حسن،  بن  محمد  عاملی،  حر

 ق. 1416التراث،  لاحیاء   البیت  آل  موسسه  الشریعه، قم،  مسائل  تحصیل  الی  الشیعۀ  وسائل  تفصیل  حسن،  بن  محمد  عاملی،  حر

 ق. 1408،اسماعیلیان   مؤسسه  ،قم،الحرام   و  الحلال  مسائل  فی  الإسلام  شرائع  ،حسن   بن  جعفر  حلّى،

 ق. 1420  دارالفکر،  دمشق،  الکلوم،  من  العرب  کلام  دواء   و  العلوم  شمس  سعید،  بن  نشوان  حمیرى،

 تا. جا، بی، بی( محمدى)المتعلمین  تبصرة  شرح  محمدى،  على  خراسانى،

 ق.1417  ،انتشارات   و  چاپ  سازمان  تهران،  ،(شهابى)  فقه  ادوار  شهابى،  تربتى  لسلام  عبد  بن  محمود  خراسانى،

 ق. 1415  ،انصارى   اعظم  شیخ  بزرگداشت  جهانى  کنگره  قم،  ،(انصارى  شیخ  محشّى،)  النجاة  صراط  انصارى،  امین  محمد  بن  مرتضى  دزفولى،

 . 1377  تهران،  دانشگاه  وچاپ  انتشارات  دهخدا، تهران، موسسه  نامه  اکبر، لغت  دهخدا، علی

 ق.1412القلم،   دار  بیروت،  القرآن،  ألفاظ  مفردات  محمد،  بن  حسین  اصفهانى،  راغب

 . 1386  تهران،  دانشگاه  اسلامی   مطالعات  موسسه  تهران،  الأدب،  مقدمۀ  عمر،  بن  محمود  زمخشرى،

 ق.1419  ،إسلامیۀ   منشورات  ،  تهران  شرح،  و  ترجمه  -  الدین  أحکام  فی  المتعلمین  تبصرة  ابوالحسن،  شعرانى،

 ق.1419الاسلامیۀ،    المعارف  الإسلام، قم، مؤسسۀ  شرائع  تنقیح  إلى  الأفهام  علی، مسالک  بن  الدین  زین  ثانی،  شهید

 ق.1425  السلام،  علیه  طالب  أبی  بن  علی  الإمام  مدرسۀ  انتشارات  قم،  آن،  گستره  و  تعزیر  مکارم،  ناصر  شیرازى،

 ق.1414  الکتب،  عالم  بیروت،  اللغۀ،  فى  المحیط  عباد،  بن  اسماعیل  صاحب،

 . http://pajoohe.ir  باقرالعلوم،  ها،پژوهشکدهمجازات   تساوی  اصل  حسین،  محمد  طارمی،

 ق. 1408  طباطبائی  یزدی  اللّهفضل  و  محلاتی  رسولی  هاشم  چاپ  بیروت،  القرآن،  تفسیر فی  البیان  مجمع  حسن،  بن  فضل   طبرسی،

 تا.بی  جا،  الإسلامى، بی  التشریع  مصادر  فی  والنفی  السجن  فی  الدین، الموجز  طبسی، نجم

 . 1375  مرتضوی،  تهران،  البحرین،  مجمع  محمد،  بن  فخرالدین  طریحى،

 . 1390  عاملی،  قصیر  حبیب  احمد  چاپ  بیروت،  القرآن،  تفسیر  فی  التبیان  حسن،  بن  محمد  طوسی،

 ق. 1409  هجرت،  نشر  قم،  العین،  کتاب  احمد،  بن  خلیل  فراهیدى،

 ق. 1414  الهجرة،  دار  موسسه  قم،  للرافعى،  الکبیر  الشرح  غریب  فى  المنیر  المصباح  محمد،  بن  احمد  فیومى،

 ق.1412  ،الإسلامیۀ   دارالکتب  ،  تهران  قرآن،  قاموس  اکبر،  على  سید  قرشى،

 . 1371،    الاسلامیه  دارالکتب  تهران،  قرآن،  قاموس  اکبر،  على  قرشى،

 تا.،بیالحدیثۀ  نینوى  مکتبۀ  تهران،  الأشعثیات،  -الجعفریات  اشعث،  بن  محمد  کوفی،
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 1-14ص    ،2جلد  ،  1398  پاییز،    17، شماره  الهیات    و  فلسفه  فقه،  حقوق،  در  پژوهش  علمی  مجله
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 ق. 1426  ،مجلسى  انتشارات  ، قم،( فیاض)  المسائل  توضیح  رساله  فیاض،  اسحاق  محمد  کابلى،

 . 1367الاسلامیۀ،  تهران، دارالکتب  الکافی،  من  الفروع  یعقوب،  بن  محمد  الرازی،  کلینی

 ق   1409  ،الکریم  القرآن  دار   ،  ،قم(للگلبایگانی)  المسائل  مجمع  موسوى،  رضا  محمد  سید  گلپایگانى،

 ق.1412الکریم،  جا: دارالقرآنبی  المنضود،  الدر  رضا،  محمد  سید  گلپایگانی،

 ق.1428  ،بهجت   الله  آیۀ  حضرت  دفتر  قم،  ،(بهجت)  استفتاءات  بهجت،  تقى  محمد  فومنى،  گیلانى

 تا.بی  ،قلم  امیر  انتشارات  ،  قم  ،(فاضل  -  فارسى)  المسائل  جامع   موحدى،  فاضل  محمد  لنکرانى،

 . 1363الاسلامیۀ،    تهران،دارالکتب  الرسول،  آل  أخبار  شرح  فی  العقول  مرآة  تقی،  محمد  بن  باقر  محمد  مجلسی،

 ق. 1406،نجفی  مرعشی  الله  آیه  کتابخانه  الأخبار،قم،  تهذیب  فهم  فی  الأخیار  ملاذ  ،تقى  محمد  بن  باقر  محمد  مجلسى،

 تا.کوشانپور،بی  اسلامى  فرهنگى  مؤسسه  المتقین، قم،  روضۀ  تقى،  محمد  ،مجلسی

  لاحیاء   السلام  علیهم  البیت   آل  موسسۀ  مشهد مقدس،  المعول،  العرب  لغۀ  من  علیه  لما  والکناز  الأول  الطراز  احمد،  بن  خان  على  مدنى،

 . 1384  التراث،

 ق. 1414  دارالفکر،  بیروت،  القاموس،  جواهر  من  العروس  تاج   محمد،  بن  محمد  زبیدى،  مرتضى

 م.1979  زید،  بن  اسامه   مکتبه  حلب،  المعرب،  ترتیب  فى  المغرب  عبدالسید،  بن  ناصر  مطرزى،

 ق. 1416ترویجی،-علمی  عربی،فصلنامه  –  السلام  علیهم  بیت  اهل  فقه  اسلامی،  فقه  المعارف  دائرة  موسسه

 تا.، بیره   الخوئی  الإمام  آثار  إحیاء   مؤسسۀ  ، قم،المنهاج   تکملۀ  مبانی   سیدأبوالقاسم،  الخوئی،  موسوی

 م. 1981  العربی،  التراث  إحیاء   دار   الاسلام،بیروت،شرائع   شرح  فی  جواهرالکلام  باقر،  بن  محمد حسن  نجفی،

 تا. العربی، بی  التراث  إحیاء   دار  الکلام،  جواهر  باقر،  حسن بن  محمّد  نجّفی،

 تا.بی  التراث،  لإحیاء   السلام  علیهم  البیت  آل  مؤسسۀ  الوسائل، قم،  مستدرک  حسین،  نوری طبرسی،

 تا. بی  جا،قضایى، بی  الله، احکام  نعمت  یوسفیان،

 ق. 1406،اسلامى  علوم  نشر  مرکز  ،تهران،  فقه  قواعد  ،داماد   محقق  مصطفى  سید  یزدى،
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